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عالم در اسلام کیست و چه حقوقی دارد؟ تکلیف ما نسبت به علامه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی به عنوان یکی از علما، بلکه اعلم آنان در حال حاضر، چیست؟

»عالم« به معنای عام، کسی است که از خداوند می ترسد؛ به این معنا که در عقیده ی خود برای 
او شریکی نمی گیرد و در عمل خود عادل است؛ چنانکه فرموده است: إِِنََّمََا يََخْْشََى اللََّهََ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ 
نََّهُُ لَاا 

َ
الْْعُُلََمََاء1ُُ؛ »از میان بندگان خداوند تنها عالمان از او می ترسند« و فرموده است: شََهِِدََ اللََّهُُ أَ

ولُُو الْْعِِلْْمِِ قََائِِمًًا بِِالْْقِِسْْط2ِِ؛ »خداوند شهادت می دهد که جز او خدایی نیست 
ُ
ئِِكََةُُ وََأُ هََ إِِالَّا هُُوََ وََالْْمََالَا إِِ�لَٰٰ

و همچنین فرشتگان و عالمان که قیام کننده ی به عدالت هستند«. بنابراین، هر کس از خداوند 
نترسد، به این معنا که برای او در آفرینش یا قانون گذاری یا حکومت شریکی گرفته، یا در اعمال 
الله العظمی«  او را »مرجع تقلید« و »آیت  آلوده باشد، عالم نیست، اگرچه  یا فسق  خود به ظلم 
بنامند؛ مانند جاهلانی در ایران که با چنین القابی یاد می شوند، در حالی که معتقد به ولایت فقیه 
و ملتزم به قوانین او هستند و با او در ظلم همکاری می کنند و از بزرگ ترین فسق که دشمنی با 
از یاری اوست نمی پرهیزند. این به معنای  زمینه ساز ظهور امام مهدی علیه السلام یا خودداری 
بازداشته باشد،  از ظلم و فسق  را  آن است که هر کس حقیقت توحید را درک کرده باشد و خود 
عالم محسوب می شود، اگرچه سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد؛ زیرا چیزی که باید بداند را 
 دانسته است و هر کس حقیقت توحید را درک نکرده باشد یا خود را از ظلم و فسق بازنداشته باشد،

1 . فاطر/ ۲۸
2 . آل عمران/ ۱۸
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جاهل محسوب می شود، اگرچه مراحل تحصیل در حوزه ی علمیّّه را به آخر رسانده باشد و صدها 
شاگرد و هزاران مقلّّد داشته باشد؛ زیرا چیزی که باید بداند را ندانسته است. به عبارت دیگر، اصل 
علم، درک حقیقت توحید و بازداشتن خود از ظلم و فسق است و هر علمی به جز آن، فضل یا وبال 
محسوب می شود؛ فضل برای کسی که اصل علم را دارد و وبال برای کسی که اصل علم را ندارد. 
بنابراین، افزایش معلومات برای کسی مفید است که حقیقت توحید را درک کرده و خود را از ظلم 
و فسق بازداشته است؛ چراکه بر فضل او می افزاید و درجه ی او را بالاتر می برد؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: نََرْْفََعُُ دََرََجََاتٍٍ مََنْْ نََشََاءُُۗ ۗ وََفََوْْقََ كُُلِِّ ذِِي عِِلْْمٍٍ عََلِِمٌٌي1؛ »درجات هر کس را بخواهیم 
بالا می بریم و بالاتر از هر صاحب علمی عالمی است«، ولی برای کسی که حقیقت توحید را درک 
نکرده و خود را از ظلم و فسق بازنداشته، مفید نیست، بلکه مضرّّ است؛ چراکه تنها بر مشغله و غرور 
او می افزاید و او را به سببی برای گمراهی دیگران مبدّّل می کند؛ مانند بسیاری از خواصّّ حوزوی 
تا  و غرور غرق شده اند،  و بی ارزش خود، در مشغله  به خاطر معلومات سطحی  و دانشگاهی که 
و  تحقیر  را  او  یا  نمی کنند،  اعتنایی  السلام  امام مهدی علیه  زمینه ساز ظهور  به دعوت  جایی که 
رُُسُُلُُهُُمْْ  جََاءََتْْهُُمْْ  فََلََمََّا  است:  فرموده  اسلاف شان  درباره ی  خداوند  چنانکه  می نمایند؛  استهزاء 
بِِالْْبََيِِّنََاتِِ فََرِِحُُوا بِِمََا عِِنْْدََهُُمْْ مِِنََ الْْعِِلْْمِِ وََحََاقََ بِِهِِمْْ مََا كََانُُوا بِِهِِ يََسْْتََهْْزِِئُُون2ََ؛ »پس چون پیامبرانشان با 
نشانه های روشن به نزدشان آمدند، به چیزی از علم که نزد خود داشتند مغرور شدند و چیزی که 

آن را استهزاء می کردند بر سرشان آمد«.

با مهم ترین عقاید و  از ظلم و فسق، بدون آشنایی  بازداشتن خود  آری، درک حقیقت توحید و 
احکام دین از روی دلیل ممکن نیست و همین است که آن را به »علم« پیوند می دهد. کسی که 
آشنایی کافی با قرآن و سنّّت ندارد و نمی داند چگونه از عقل خود استفاده کند، هرگز نمی تواند 
حقیقت توحید را درک کند و خود را از ظلم و فسق بازدارد و از همین رو روایت شده: »طََلََبُُ الْْعِِلْْمِِ 
فََرِِیضََةٌٌ عََلََی كُُلِِّ مُُسْْلِِمٍٍ«3؛ »طلب علم بر هر مسلمانی واجب است«؛ چنانکه در نامه ای از علامه 

منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی خطاب به یکی از یارانش آمده است:

1 . یوسف/ ۷۶
2 . غافر/ ۸۳

3 . مسند أبي حنيفة )رواةي الحصكفي(، الحدیث ۱ و ۲؛ نسةخ ويكع عن الأعمش، ص۹۸؛ حديث عباس الترقفي، الحدیث ۴؛ سنن 
ابن ماجه، ج۱، ص۸۱؛ مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاةي الكتاب، ج۲، ص۹۴۶؛ أمالي الباغندي، ص۳۲؛ مسند 
البزار، ج۱۴، ص۴۵؛ مسند أبي يعلى، ج۵، ص۲۲۳؛ الكنى والأسماء للدولابي، ج۲، ص۷۰۷؛ المعجم الصغير للطبراني، ج۱، ص۵۸
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تو را سفارش می کنم به شناخت دین و آگاهی از عقاید و احکام آن؛ چراکه ناآگاهی 
از عقاید آن زمینه ی گمراهی و ناآگاهی از احکام آن زمینه ی گناه کاری است و هر کس 

با دین آشناتر است به اقامه ی آن تواناتر است.1

بنابراین، کسی که حقیقت توحید را درک کرده و خود را از ظلم و فسق بازداشته، از این جهت 
عالم محسوب می شود که با مهم ترین عقاید و احکام دین از روی دلیل آشنا شده است.

این عالم به معنای عامّّ است، ولی عالم به معنای خاص، کسی است که دارای فضل است؛ به این 
معنا که حقیقت توحید را درک کرده و خود را از ظلم و فسق بازداشته و سپس بر معلومات خود افزوده، تا 
حدّّی که قادر به تعلیم دیگران و پاسخگویی به پرسش های آنان با دلیل است. به عبارت دیگر، هر چند 
عالم بر هر کسی که حقیقت توحید را درک کرده و خود را از ظلم و فسق بازداشته است صدق می کند، 
ولی به هنگام اطلاق به کسی انصراف می یابد که نه تنها حقیقت توحید را درک کرده و خود را از ظلم و 
فسق بازداشته است، بلکه دیگران را نیز با حقیقت توحید آشنا می‌کند و به سوی عدالت و تقوا رهنمون 
می شود؛ مانند علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی که پرچمدار توحید و منادی عدالت و 

تقوا در عصر حاضر است و فضل او بر سایر عالمان، مانند فضل ماه کامل بر سایر ستارگان است.

عالم با این معنا، دارای حقوق زیر است:

۱ . تعلّّم

نخستین حقّّ عالم با این معنا، کسب علم از اوست؛ چنانکه خداوند فرموده است: الرََّحْْمََنُُ 
لْْ بِِهِِ خََبِِرًًيا2؛ »)خداوند( بشخاینده است، پس از کسی که درباره ی او آگاه است بپرس« و 

َ
فََاسْْأَ

هْْلََ الذِِّكْْرِِ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ لَاا تََعْْلََمُُون3ََ؛ »پس از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید« 
َ
لُُوا أَ

َ
فرموده است: فََاسْْأَ

و از رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم روایت شده است: »سََائِِلُُوا الْْعُُلََمََاءََ«4؛ »از علما بپرسید« 
هْْلِِهِِ«5؛ »علم را از جای آن طلب کنید 

َ
و روایت شده است: »اطْْلُُبُُوا الْْعِِلْْمََ مِِنْْ مََظََانِِّهِِ، وََاقْْتََبِِسُُوهُُ مِِنْْ أَ

نََّ صُُحْْبََةََ الْْعََالِِمِِ وََاتِِّبََاعََهُُ دِِنٌٌي 
َ
و از اهل آن برگیرید« و از علی علیه السلام روایت شده است: »اعْْلََمُُوا أَ

 يُُدََانُُ اللََّهُُ بِِهِِ، وََطََاعََتََهُُ مََكْْسََبََةٌٌ لِِلْْحََسََنََاتِِ مََمْْحََاةٌٌ لِِلسََّیِِّئََاتِِ، وََذََخِِرََيةٌٌ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِنََي وََرِِفْْعََةٌٌ فِِيهِِمْْ فِِي حََيََاتِِهِِمْْ،

1 . فرازی از نامه ی ۱۳
2 . الفرقان/ ۵۹
3 . النّّحل/ ۴۳

4 . مكارم الأخلاق للخرائطي، ص۲۴۱؛ المعجم الكبير للطبراني، ج۲۲، ص۱۲۵؛ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي 
للمعافى بن زكريا، ص۱۳۴؛ المدخل إلى السنن الكبرى للبهيقي، ص۲۹۷

5 . الأمالي للطوسي، ص۵۶۹
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وََجََمِِلٌٌي بََعْْدََ مََمََاتِِهِِمْْ«1؛ »بدانید که همنشینی با عالم و پیروی از او دینی است که خداوند با آن پرستیده 
می شود و اطاعت از او موجب به دست آوردن نیکی ها و محو شدن گناهان و ذخیره و مایه‌ی سربلندی 
برای مؤمنین در حیاتشان و مایه‌ی خیر پس از مرگشان است« و از امام علیّّ بن الحسین علیه السلام 
روایت شده است: »لََوْْ يََعْْلََمُُ النََّاسُُ مََا فِِي طََلََبِِ الْْعِِلْْمِِ لََطََلََبُُوهُُ وََلََوْْ بِِسََفْْكِِ الْْمُُهََجِِ وََخََوْْضِِ اللُُّجََجِِ، إِِنََّ اللََّهََ 
التََّارِِكُُ  الْْعِِلْْمِِ،  هْْلِِ 

َ
أَ بِِحََقِِّ  الْْمُُسْْتََخِِفُُّ  الْْجََاهِِلُُ  إِِلََيََّ  عََبِِدِِيي  مْْقََتََ 

َ
أَ نََّ 

َ
أَ دََانِِيََالََ  إِِلََى  وْْحََى 

َ
أَ وََتََعََالََى  تََبََارََكََ 

لِِلْْحُُلََمََاءِِ،  لِِلْْعُُلََمََاءِِ، التََّابِِعُُ  زِِالَّامُُ  إِِلََيََّ التََّقِِيُُّ الطََّالِِبُُ لِِلثََّوََابِِ الْْجََزِِلِِي، ال حََبََّ عََبِِدِِيي 
َ
نََّ أَ

َ
قْْالِاتِِدََاءِِ بِِهِِمْْ، وََأَ لِِ

الْْقََابِِلُُ عََنِِ الْْحُُكََمََاءِِ«2؛ »اگر مردم می‌دانستند که در طلب علم چیست، آن را طلب می کردند اگرچه با 
دادن خون و زدن به دریا! خداوند تبارک و تعالی به دانیال وحی فرمود که منفورترین بندگانم نزد من 
جاهلی است که حقّّ اهل علم را سبک می شمارد و از آنان پیروی نمی کند و محبوب ترین بندگانم نزد 
من پرهیزکاری است که در پی ثواب فراوان و ملازم عالمان و پیرو خردمندان و قبول کننده از حکیمان 
است«. بهره نبردن از عالم فاضلی که دیگران را با حقیقت توحید آشنا می کند و به سوی عدالت و 
تقوا رهنمون می شود، مانند برنگرفتن از چشمه‌ای گوارا در میان کویری خشک و سوزان است. نرفتن 
به نزد چنین عالمی، مانند نرفتن به نزد طبیبی حاقذ در اوج درد و بیماری است. کوتاهی در کسب 
علم از او، کفران نعمت خداوند است که موجب زوال نعمت و نزول عذابش می شود. مردمی که با 
وجود چنین عالمی، هدایت نمی‌یابند و به سعادت نمی‌رسند، هیچ عذری در پیشگاه خداوند ندارند 
و برایشان کیفری دردناک است؛ مانند این مردم گمراه و بدبخت که وجود علامه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه الله تعالی در زمان خود را قدر نمی‌دانند و به کسب علم از او اهتمامی ندارند، بلکه با 
سفاهت و تکبّّری احمقانه او را نادیده می گیرند، چنانکه گویی وجود ندارد، در حالی که با این کارشان 
تنها به خود زیان می‌رسانند و نمی فهمند. هر چند با این کارشان، او را نیز در تنهایی و غربتی قرار 
می‌دهند که دل را می سوزاند و چشم را گریان می کند؛ چنانکه از رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و 
سلّّم روایت شده است: »ارْْحََمُُوا عََزِِزًًيا ذََلََّ، وََغََنِِيًًّا افْْتََقََرََ، وََعََالِِمًًا ضََاعََ فِِي زََمََانِِ جُُهََّالٍٍ«3؛ »دل بسوزانید 
برای عزیزی که ذلیل شده و ثروتمندی که فقیر گشته و عالمی که در زمان جاهلان تنها مانده است« و 
 روایت شده است: »بََكََتِِ السََّمََاوََاتُُ السََّبْْعُُ وََمََنْْ فِِيهِِنََّ، لِِعََزِِزٍٍي ذََلََّ، وََغََنِِيٍٍّ افْْتََقََرََ، وََعََالمٍٍ یََلْْعََبُُ بِِهِِ ‌الْْجُُهََّالُُ«4؛

1 . الکافي للکليني، ج۱، ص۱۸۸؛ الإرشاد للمفید، ج۱، ص۲۲۷؛ الأمالي للطوسي، ص۲۰؛ الطيوريات لأبي طاهر السلفي، ج۲، 
ص۶۰۹

2 . الکافي للکلیني، ج۱، ص۳۵
3 . قرب الإسناد للحمیري، ص۶۶؛ الکافي للکلیني، ج۸، ص۱۵۰؛ المجروحين لابن حبان، ج۲، ص۱۱۸؛ مسند الهشاب القضاعي، 

ج۱، ص۴۲۷؛ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ج۱، ص۱۶۵
4 . الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي، ج۲، ص۱۴
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»آسمان های هفت گانه و هر کس در آن هاست گریه می کند برای عزیزی که ذلیل شده و ثروتمندی که 
فقیر گشته و عالمی که جاهلان او را به بازی می گیرند«. تنهایی و غربت امیر عالمان علی علیه السلام 
صََبْْتُُ لََهُُ حََمََلََةًً«1؛ 

َ
شََارََ بِِيََدِِهِِ إِِلََى صََدْْرِِهِِ- لََوْْ أَ

َ
نیز همین بود که می فرمود: »هََا إِِنََّ هََاهُُنََا لََعِِلْْمًًا جََمًًّا -وََأَ

»در اینجا -یعنی سینه‌اش- علم فراوانی نهفته است، کاش برای آن حاملانی می یافتم« و می فرمود: 
بََالَّاهُُ يََسِِرٌٌي، وََعََنْْ قََلِِلٍٍي يََنْْدََمُُونََ لََوْْ فََقََدُُونِِي«2؛ »در  شََارََ إِِلََى صََدْْرِِهِِ- وََلََكِِنََّ طُُ

َ
»إِِنََّ هََاهُُنََا لََعِِلْْمًًا جََمًًّا -وََأَ

اینجا -یعنی سینه‌اش- علم فراوانی نهفته است، ولی طالبان آن کمند و به زودی پشیمان می شوند 
نْْ تََفْْقِِدُُونِِي«3؛ »از من بپرسید پیش 

َ
هنگامی که من را از دست می‌دهند« و می فرمود: »سََلُُونِِي قََبْْلََ أَ

از آنکه من را از دست بدهید«.

۲ . نصرت

دومین حقّّ عالم با این معنا، یاری رساندن به اوست؛ چراکه او منادی نیکی و تقوا در زمان خود 
است و خداوند فرموده است: وََتََعََاوََنُُوا عََلََى الْْبِِرِِّ وََالتََّقْْوََى4؛ »و در نیکی و تقوا به یکدیگر یاری 
رسانید« و روشن است که بزرگ ترین نیکی و تقوا در این زمان، زمینه سازی برای ظهور امام مهدی 
هاشمی  منصور  علامه  آن،  در  رساندن  یاری  به  عالم  سزاوارترین  رو،  این  از  و  است  السلام  علیه 
السلام  علیه  مهدی  امام  ظهور  برای  زمینه سازی  پرچمدار  که  است  تعالی  الله  حفظه  خراسانی 
است، نه مدّّعیان دروغین علم که به طلب قدرت و ثروت یا شرح مکاسب و کفایة مشغول شده اند و 
از امام مهدی علیه السلام غافلند؛ پس نه خود برای او کاری می کنند و نه می گذارند که این عالم 

راستین برای او کاری کند؛ چنانکه از آنان به خداوند شکایت کرده و فرموده است:

خداوندا! بر تو باد به عالمانشان؛ چراکه آنان به غیر علم فتواشان می‌دهند و از راه تو 
بازشان می‌دارند؛ پس نه خود برای خلیفه‌ات کاری می کنند و نه من را وا می گذارند که کاری 
کنم! پس آنان را شماره کن و یک تن شان از برابرت نگریزد، هنگامی که ملکوتت را بر زمین 
می آوری و خلیفه‌ات را بر آن مستولی می سازی تا با عصای آهنین میان امّّت ها داوری کند.5

1 . تاریخ الیعقوبي، ج۲، ص۲۰۶؛ الخصال لابن بابویه، ص۱۸۶؛ الإرشاد للمفید، ج۱، ص۲۲۸؛ حلةي الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي 
نعیم الأصبهاني، ج۱، ص۸۰؛ الأمالي للطوسي، ص۲۰

2 . عیون أخبار الرضا لابن بابویه، ج۱، ص۱۸۳
السنن  للحاکم، ج۲، ص۳۸۳؛  الصحيحين  المستدرك على  بابویه، ص۴۲۲؛  الأمالي لابن  للصفار، ص۲۸۶؛  الدرجات  بصائر   .  3

الواردة في الفتن للداني، ج۴، ص۸۳۸
4 . المائدة/ ۲

5 . فرازی از گفتار ۱۰۴

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7986/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7986/
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بنابراین، یاری رساندن به این عالم غریب و مظلوم بر همه ی مسلمانان واجب است؛ خصوصاًً با 
توجّّه به اینکه از آنان یاری می طلبد و از رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم روایت شده است: 
ندا  که مردی  بشنود  بِِمُُسْْلِِمٍٍ«1؛ »هر کس  فََلََيْْسََ  يُُجِِبْْهُُ  فََلََمْْ  لََلْْمُُسْْلِِمِِنََي  يََا  يُُنََادِِي  رََجُُالًا  سََمِِعََ  »مََنْْ 

می دهد: ای مسلمانان یاری ام رسانید، پس او را اجابت نکند، مسلمان نیست«.

۳ . إکرام

سومین حقّّ عالم با این معنا، گرامی داشتن اوست؛ چنانکه از رسول خدا صلّّی الله علیه و آله 
او  از گرامی داشتن  و مراد  بدارید«  را گرامی  الْْعُُلََمََاءََ«2؛ »علما  كْْرِِمُُوا 

َ
»أَ روایت شده است:  و سلّّم 

نْْ لَاا تُُكْْثِِرََ 
َ
چیزی است که در روایتی مهشور از علی علیه السلام وارد شده است: »مِِنْْ حََقِِّ الْْعََالِِمِِ أَ

إِِلََيْْهِِ  تُُشِِرََي  وََلَاا  كََسِِلََ،  إِِذََا  بِِثََوْْبِِهِِ  خُُذََ 
ْ
تََأْ وََلَاا  عْْرََضََ، 

َ
أَ إِِذََا  تُُلِِحََّ  وََلَاا  الْْجََوََابِِ،  فِِي  تََسْْبِِقََهُُ  وََلَاا  السُُّؤََالََ،  عََلََيْْهِِ 

فََالَا  خِِ نٌٌالَا  فُُ قََالََ  تََقُُولََ  لَاا  نْْ 
َ
وََأَ عََوْْرََاتِِهِِ،  تََطْْلُُبْْ  وََلَاا  مََجْْلِِسِِهِِ،  فِِي  تُُسََارََّهُُ  وََلَاا  بِِعََيْْنِِكََ،  تََغْْمِِزََهُُ  وََلَاا  بِِيََدِِكََ، 

مِِالَا  نْْ تََعُُمََّ الْْقََوْْمََ بِِالسََّ
َ
نْْ تََحْْفََظََ لََهُُ شََاهِِدًًا وََغََائِِبًًا، وََأَ

َ
حََدًًا، وََأَ

َ
قََوْْلِِكََ، وََلَاا تُُفْْشِِيََ لََهُُ سِِرًًّا، وََلَاا تََغْْتََابََ عِِنْْدََهُُ أَ

وََتََخُُصََّهُُ بِِالتََّحِِيََّةِِ، وََتََجْْلِِسََ بََيْْنََ يََدََيْْهِِ، وََإِِنْْ كََانََتْْ لََهُُ حََاجََةٌٌ سََبََقْْتََ الْْقََوْْمََ إِِلََى خِِدْْمََتِِهِِ، وََلَاا تََمََلََّ مِِنْْ طُُولِِ 
صُُحْْبََتِِهِِ، فََإِِنََّمََا هُُوََ مََثََلُُ النََّخْْلِِ، فََانْْتََظِِرْْ مََتََى تََسْْقُُطُُ عََلََيْْكََ مِِنْْهُُ مََنْْفََعََةٌٌ«3؛ »از حقوق عالم این است که 
)۱( بسیار از او سؤال نکنی، )۲( در پاسخگویی از او پیشی نگیری، )۳( چون نخواست پاسخ دهد 
اصرار نکنی، )۴( چون خسته شد لباسش را نگیری، )۵( با دست به او اشاره نکنی، )۶( با چشم 
او را نشان ندهی، )۷( در مجلسش با کسی نجوا نکنی، )۸( در پی عیب جویی از او نباشی، )۹( به 
او نگویی که نظر فلانی بر خلاف نظر توست، )۱۰( راز او را فاش نکنی، )۱۱( نزد او از کسی غیبت 
نکنی، )۱۲( در حضور و در غیابش احترامش را نگاه داری، )۱۳( پس از سلام دادن به حاضران، 
رفع  در  داشت  خواسته ای  اگر   )۱۵( بنشینی،  رویش  پیش   )۱۴( دهی،  سلام  او  به  ویژه  طور  به 
حاجتش از دیگران سبقت بگیری، )۱۶( از طول مصاحبتش خسته نشوی؛ چراکه او مانند درخت 
خرماست، باید منتظر بمانی تا فایده ای از آن برایت بیفتد« و در روایتی از امام علیّّ بن الحسین 
علیه السلام آمده است: »حََقُُّ سََائِِسِِكََ بِِالْْعِِلْْمِِ التََّعْْظِِمُُي لََهُُ، وََالتََّوْْقِِرُُي لِِمََجْْلِِسِِهِِ، وََحُُسْْنُُ الِإِسْْتِِمََاعِِ إِِلََيْْهِِ، 
لُُهُُ عََنْْ شََيْْءٍٍ حََتََّى يََكُُونََ هُُوََ الََّذِِي يُُجِِبُُي،

َ
حََدًًا يََسْْأَ

َ
نْْ لَاا تََرْْفََعََ عََلََيْْهِِ صََوْْتََكََ، وََلَاا تُُجِِبََي أَ

َ
قْْبََالُُ عََلََيْْهِِ، وََأَ ِ

 وََا�لْإِ

1 . الکافي للکلیني، ج۲، ص۱۶۴؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۶، ص۱۷۵
لابن  دمشق  تاريخ  ص۱۶۰؛  ج۱،  الأصبهاني،  لإسماعيل  والترهيب  الترغيب  ص۱۲۷؛  ج۶،  البغدادي،  للخطیب  بغداد  تاريخ   .  2

عساكر، ج۳۷، ص۱۰۴
3 . المحاسن للبرقي، ج۱، ص۲۳۳؛ عيون الأخبار لابن قتيبة، ج۲، ص۱۳۵؛ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، ج۲، ص۹۱؛ 
الکافي للکلیني، ج۱، ص۳۷؛ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا، ص۴۵۰؛ الخصال لابن بابویه، 
ص۵۰۴؛ من حديث أبي بكر أحمد بن علي بن لال عن شيوخه، ص۱۰؛ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ج۱، ص۵۱۹؛ الجامع 

لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، ج۱، ص۱۹۹؛ مستطرفات السرائر لابن إدریس، ص۲۸۵
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نْْ تََسْْتُُرََ 
َ
نْْ تََدْْفََعََ عََنْْهُُ إِِذََا ذُُكِِرََ عِِنْْدََكََ بِِسُُوءٍٍ، وََأَ

َ
حََدًًا، وََأَ

َ
حََدًًا، وََلَاا تََغْْتََابََ عِِنْْدََهُُ أَ

َ
وََلَاا تُُحََدِِّثََ فِِي مََجْْلِِسِِهِِ أَ

عُُيُُوبََهُُ، وََتُُظْْهِِرََ مََنََاقِِبََهُُ، وََلَاا تُُجََالِِسََ لََهُُ عََدُُوًًّا، وََلَاا تُُعََادِِيََ لََهُُ وََلِِيًًّا«1؛ »حقّّ معلّّم تو این است که )۱( او 
را بزرگ شماری، )۲( احترام مجلسش را نگاه داری، )۳( خوب به او گوش فرا دهی، )۴( به او روی 
نمایی، )۵( صدایت را نزد او بالا نبری، )۶( هنگامی که کسی از او سؤالی کرد، تو پاسخ ندهی تا 
آن گاه که او خود پاسخ دهد، )۷( در مجلس او با کس دیگری سخن نگویی، )۸( نزد او از کسی 
غیبت نکنی، )۹( اگر نزدت از او بدگویی شد، از او دفاع کنی، )۱۰( عیب هایش را بپوشانی، )۱۱( 
نیکی هایش را آشکار کنی، )۱۲( با دشمنش همنشین نشوی، )۱۳( با دوستش دشمنی نورزی«.

به معنای أخص، خلیفه ی خداوند در زمین  به معنای خاص است، ولی عالم  این حقوق عالم 
است که علاوه بر این حقوق، حقّّ بیعت و اطاعت بی چون و چرا نیز دارد؛ چنانکه علامه منصور 

هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب »الإعلام بحقوق الإمام« آن را تبیین فرموده است.

1 . الخصال لابن بابویه، ص۵۶۷

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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